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 چکیده     

شناسی است. از همین رهگذر، مولوی در مقام یک شناسان معاصر، گویای پیوند عمیق آثار ادبی با علم روانمتون ادب فارسی با رویکرد به آراء روانقد ن  
ها، عیبکند که موجب فرافکنی عنوان یک اختلال روانی در شخصیت آدمی مطرح میشناس با تمرکز بر روان و زندگی انسان، خودشیفتگی را بهروان
 ـتحلیلی و با رویکرد به آراء اریک فروم به واکاوی خودشیفتگی در تراشی و اعتماد به نفس کاذب فرد میپریشی، منطقروان شود. لذا این مقاله به روش توصیفی 

ری کند؛ لذا نه در شخصیت هنترل میپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولوی در اثر خودآگاهی، هستۀ مرکزی خودشیفتگی را کنمثنوی مولوی می
 توان یافت؛ علاوه بر آن با توجه به فناناپذیری خودشیفتگی وای از خودشیفتگی شدید نمیمولوی )شاعری و عارفی( و نه در شخصیت حقیقی او، هیچ نشانه

ن ه را به مجاری مقبول و خلاق در جامعه هدایت کند تا ضمشناختی آن برای بقا، سعی دارد در پرتو مکانیسم تصعید، انرژی غریزی فرد خودشیفتجنبۀ زیست
 یابی به شخصیت سالم، خودشیفتگی را به خودشکفتگی بدل کند.ایجاد تعادل، فرد خودشیفته برای دست

 
 .دشیفتگیکاوی، خومثنوی مولوی، اریک فروم، روان :کلیدواژه

 

 مقدمه  -1
ودپرستی خچون: خودبینی، خودستایی، هایی همتوان دریافت که عارفان مسلمان با تمرکز بر ساحت بیرونی و درونی انسان، واژهبا مطالعۀ متون عرفانی ادب فارسی، می

انسان را به  فراز است ونشیب درد فرودین، شیبی بی»کنند؛ زیرا و دیگر مشتقّات و مترادفات حوزۀ معنایی آن را در شمار دردهای نازل نفسانی و درونی انسان مطرح می
ساز، درد خودپرستی ن رو حافظ شیرازی در یک پیام انسان(. از ای101: 1331پسندی، )کریم «ی درد فرودین، خاک گور است و بسافکند و دواخاک مذلّت و تباهی می

 گوید:داند و میرا موجب عدم آگاهی از حقیقت عشق و مایۀ هلاکت آدمی می
 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

 
 خبر بمیرد در درد خودپرستیتا بی 

 
 (534: 1332)حافظ، 
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نه خلقتنی قال انا خیر م»چون: کریم، خاصه داستان خودبینی ابلیس از سجده در برابر حضرت آدم )ع( و آیاتی همالبته باید اذعان داشت عارفان از آبشخور معنوی قرآن 
کنند که در نهاد هر آدمی به های درونی و روانی انسان قلمداد میبرند؛ لذا درد خودبینی و خودپرستی را منشأ همه آفت( بهره می12)اعراف/« من نار و خلقته من طین

 شود:کال مختلف وجود دارد و باعث عدم تعادل شخصیت انسان میاش
 علتی بتّر ز پندار کمال

 ات بس خون رود از دل و از دیده
 علّت ابلیس انا خیری بدست

 

 نیست اندر جان تو ای ذودلال 
 تا ز تو این معجبی بیرون رود
 وین مرض در نفس هر مخلوق هست

 

 
 

 (3215-1/3211: 1313 ،ی)مولو

عنوان یک درد گونه که عارفان، خودپرستی را بهشود. البته همانشناسی به خودشیفتگی تعبیر مینامند، در روانچه را که عارفان، درد خودپرستی و خودبینی میآنحال 
کنند؛ لذا از لحاظ مفهومی این آدمی مطرح میعنوان اختلال روانی در شخصیت شناسان گویی در همان معنا و به زبان علمی آن را بهکنند؛ رواننازل درونی مطرح می

وم، عنوان یک اختلال شخصیت با رویکرد به آراء اریک فردو واژه یکی هستند. بر این اساس نویسنده در این مقاله، سعی دارد مقولۀ خودشیفتگی را در مثنوی مولوی به
 شناختی کند.نقد روان

  
 لهأبیان مس -1-1

مقولۀ خودشیفتگی به عنوان یک اختلال روانی در شخصیت آدمی مطرح است. فروم عقیده دارد این اختلال  شخصیتی، باعث فرافکنی شناسی اریک فروم، در روان 
اریک راء شود. از طرف دیگر بر اساس آبینی در فرد خودشیفته می برتر پریشی، داوری متعصبانه، قضاوت نامعقول و ایجاد حس خودجا، روانها، منطق تراشی بیعیب

کند توان دریافت که مولانا، اختلال خودشیفتگی در روان آدمی را با عنوان درد نازل نفسانی و درونی انسان مطرح میشناختی مثنوی مولوی، میفروم و با خوانش روان
عات تواند در مطالآن که در اصل برای نقد ادبی، ابداع نشده است، می رغمبهپیدایش با ادبیات عجین بوده و روان کاوی از بدو »که حاکی از این حقیقت است که 

شناسی، مقولۀ خودشیفتگی را در مثنوی مولوی از این رو نویسنده در این مقاله سعی دارد در  پیوند ادبیات با روان (.31: 1501)پاینده، « نقادانۀ ادبی کاربرد داشته باشد
کند تا خواننده آگاه دریابد که مولانا در قرن سیزده میلادی با تمرکز بر روان آدمی، خودشیفتگی را به عنوان یک اختلال روانی در  با رویکرد به آراء اریک فروم بررسی

 پردازد. شناسی آن می کند و به آسیبشخصیت آدمی مطرح می
 

 الات تحقیقؤ س -1-2

 های اصلی که در این مقاله مطرح است عبارتند از:پرسش
 اند؟خودشیفتگی در مثنوی مولوی بر اساس آراء اریک فروم کداممظاهر  -1
 اند؟ انواع خودشیفتگی کدام  -2
 شناختی کرد و ...شناسی روانتوان خودشیفتگی را آسیبچگونه می -3

 
 فرضیه تحقیق -1-3

 . داندیم یعلم یو ادعاها یافراط یهاییدر صورت گرا شتریرا ب یفتگیخودش یزمان خود، مظاهر و نمودها ۀبا توجّه به جامع یرسد که مولو ینظر مبه نیچن-1
 . کندیم یبندمیتقس نهیشیب یفتگیو خودش نهیبه یفتگیرا به خودش یفتگیانواع خودش ،یمولو رسدنظر میبه  -2
 .کندیو ... مطرح م هابیع یفرافکن ،یشیپرروان ،یدر منطق تراش شتریرا ب یفتگیخودش یشناسبیآس ،یکه مولو دینمایم نیچن -3
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 پیشینه تحقیق -1-4

 فیفروم تأل کیه آراء ارب کردیبا رو یمولو یدر مثنو یفتگیخودش یشناختروان لیبا عنوان تحل یالازم، مقاله یهایگفت با توجه به بررس دیپژوهش با نیا ۀنیشیپ ۀربارد
به  یمولو دگاهیاز د ینیدرد خودببا عنوان  یامقالهدر ( 1311کورس ) ،یپسندمیکر درآمده است که عبارتند از: ریتحر ۀبه رشت یراستا، مقالات نینشده است. اما در ا

و عروج  ینیباکه مانع خد داندیانسان م یدرد نازل نفسان نیترو مذموم نیتریرا قو ینیرو درد خودب نیاز ا پردازد؛یم ینیدرد خودب ۀدربار یمولو ینگرش عرفان نییتب
 ،یعنوم یمثنو ریو ش رانینخچ تیدر حکا یو فرافکن یفتگیخودش یبررسبا عنوان  یامقالهدر  (1311) هیبدر ،یمحمد و قوام،یمیکرکمال مطلق است.  یانسان به سو

مولانا و ۀ مقالدر  (1331) نیرحسیام ،یماحوز. دانندیانسان م یباعث تباه تیو در نها قیحقا دنیند ها،بیع یرا باعث فرافکن یدر روان آدم یفتگیاختلال خودش
ه نام اختلال ب تیاختلال شخص یدر نوع ژهیآن به و یاست که تجلّ  یقیاز منِ حق یاهیو سا ریکه تنها تصو نیمنِ دروغ کی: پردازدیم« من»دو نوع  نییبه تب مفهوم من

 یامقالهدر  (1331) گرانیو د اینیطاهر . دهدیم لیانسان را تشک یهست یاست و مفهوم واقع یقیکه حق یگریدر برابر منِ د شود؛یم دهید فتهیدشفرد خو تیشخص
را منحصر به بُعد  حافظ یفتگی. خودشپردازندیم یحافظ و متنبّ  انیدر م« خود» یبه بررس ی( در شعر حافظ و متنب  یی)خودستا یفتگیخودش ۀدیپد یبررسبا عنوان 

دنبال دارد. شاعر به وانیرا در د یشتریب یفتگیخوش یکه نمودها دیستایخود را م یقیو حق یهنر تیهر دو شخص یکه متنبّ  یدر حال اند؛هخود دانست یو شعر یهنر
 ،یاددر برابر مردم ع یفتگیخودش ،یفرد یفتگیچهار سطح خودش، یالنجفی( در شعر احمدالصافسمی)نارس یفتگیخودشۀ مقالدر  (1311و ترکاشوند ) یباغجر
به  سیگذر از افسانه نارسبا عنوان  یگریمقاله ددر ( 1314) گرانیو د یشیقراند. کرده یدر برابر منتقدان را بررس یفتگیو خودش گریدر برابر شاعران د یفتگیخودش

آن را ضمن  به یابیروند دست زیآن و ن فیبروز و توص یهاها و شکلها، دالنام دار،یو تجربه د شتنیخو یافسانه، ردّ پا نیبه ا یبا نگاه ،شمس اتیدر غزل شتنیخو
 کیبه آراء ار کردیپژوهش حاضر از آن جهت است که با رو تیّ مز اما .کنندیم یدر گستره غزل مولانا واکاو ونگی یهاآموزه ژهیوبه ،یشناسروان یهادگاهیتوجه به د
او و کروان کیاز فروم، در مقام  شیپ ،یلادیم زدهیدر قرن س یکه مولو ابدیدر یکند تا خواننده امروز یشناخترا نقد روان یفتگیدارد اختلال خودش یفروم، سع

 مطرح کرده است. یتیشخص لاختلا کیعنوان انسان را به یفتگیدرمانگر، خودشروان
 
 روش تحقیق -1-5

 یهاکه با مدخل یاتیاست. لذا ابتدا اب رفتهیصورت پذ ،یاخانهو فروم و با مراجعه به منابع کتاب دیبه آراء فرو کردیو با رو یلیـ تحل یفیمقاله به روش توص نیا
 است. دهلازم انجام ش لیو سپس براساس منابع فراخور بحث، تحل دندیداشته، استخراج گرد یشتریب تیشده در مقاله، سنخ فیتعر
 

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

 تیهدا یمحورو شخص یرا به سمت فردنگر یعلوم و فنون، حرکت جامعه جهان رالعقولیمح شرفتیپژوهش از آن جهت است که امروزه پ نیو ضرورت ا تیّ اهم
 در حال یفتگیاختلال خودش یاهرو مظاهر و نشانه نیکه هستند نشان دهند؛ از ا یزیاز چ ترآلدهیا اریدارند خود را بس یسع ،یاجامعه نیلذا افراد در چن کند؛یم

بپردازد  یه خودشناسب یفتگیخودش یجاداشته باشد و به شیخو شتنِ یبازگشت به خو ،یمولو یمثنو یشناختز با خوانش روانجا دارد انسان امرو نیاست. بنابرا شیافزا
 و تعامل با افراد جامعه را حفظ کند. یتیتا تعادل شخص

 
 نظری  احثمب -2

د. البته باید شوعنوان یک اختلال روانی در شخصیت آدمی، به خودشیفتگی تعبیر میشناسی اریک فروم بهنامد، در روانمی« دوستیخویشتن»چه را که افلاطون آن
 نارسیس در اساطیر یونان، پسر زیبای خدای»ای به نام نارسیس وجود دارد. اذعان داشت که این بحث، ریشه در اساطیر یونان باستان دارد. در اساطیر یونان، افسانه
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از  گونه اجرا شد که روزی نارسیس خواسترودخانه است. به عشق پری کوهسار اعتنایی نکرد و الهه عشق به کیفر این گناه او را عاشق خود ساخت، و این کیفر بدین
(. این افسانه 123 /1 :1311)فلوطین، « غوش بکشد در آب افتاد و ناپدید گردیدای آب بنوشد، عکس خود را در آب دید، عاشق خود شد و خواست خود را در آچشمه

ین پیشینۀ حال با توجه به ا انجامد.دوستی )خودشیفتگی( نوعی بلا است، و اگر شدت یابد به نابودی نفس میگونه خویشتندهد که اینیونانی به وضوح نشان می
عنوان یکی از کشفیات نافع و جامعِ در شناخت شخصیت فرد مطرح است. از این رو فروم از آن نظریۀ خودشیفتگی بهشناسی اریک فروم، ای بحث، در رواناسطوره

چنین درک پدیدارهای نژندی خودشیفته(، عشق، اضطراب اخصاء )ترس از اختگی(، حسد، سادیسم و همپریشی )روانبرای فهم پدیدارهای مشخصی چون روان»
عنوان (. لذا اریک فروم، خودشیفتگی را به3: 2000)غرانبیر، « جوینددیده برای وفاداری نسبت به فرمانروایان خویش سود میطبقات ستمجمعی از قبیل آمادگی 

های درونی تشعشق افراطی به خود و تکیه بر خودانگا»دهد؛ از این رو عقیده دارد خودشیفتگی یعنی اختلال شخصیت در تحلیل روانی انسان مورد استفاده قرار می
 (.16: 1334)فروم، « شودهای روانی و شخصیتی در عشق بیش از اندازه به خود، شناسایی میاست که فرد خودشیفته، بر اساس خصیصه

 
 بحث و بررسی -3
 یفتگیانواع خودش -3-1

 .نهیشیب یفتگیخودش نه،یبه یفتگیخودش: کندیم میرا به دو نوع تقس یفتگیکه او خودش افتیدر توانیفروم، م کیشناسانه ارآراء روان یا بررسب
 

 نهیبه یفتگیخودش -3-1-1

وجود  ایو بُن برکند  خیآن را از ب توانیو نم شودیمحسوب م یآدم یزیغر یوجود دارد که منبع انرژ یفتگیخودش یمرکز ۀهست کیدارد در انسان  دهیفروم عق کیار
 یروربقا ض یچه برارا به انجام آن اونهاده است که  عهیبه ود یدر آدم یفتگیخودش یادیمقدار ز عتیطب ،یاز لحاظ حکمت علل غائ» گریآن را خشکاند؛ به عبارت د

 تیحقان»است؛ البته  یضرور اتیبقا و ح یبرا نهیبه یفتگیخودش ،یشناختستیاساس، فروم معتقد است از لحاظ ز نی( بر ا33: 1315)فروم، « است، قادر سازد.
 یبه نحو او یزیفطرت غر رایبقا وجود ندارد؛ ز ۀمسئل وانیح یاست. برا دهعطا نکر واناتیچون ح یاافتهیتکامل زیغرا یبه آدم عتیامر خاصه در آن است که طب نیا

کنش  نیا نهیبه یفتگیرو خودش نیخود را ازدست داده است؛ از ا تیخاص شتریب یدر آدم یزی. دستگاه غرستیگرفتن ن میتلاش کردن مجبور به تصم یاست که برا
د در نق ییبایز لاتیها و تمثداستان ها،تیکه حکا افتیدر توانیم ،یمعنو یخاصه مثنو ،یآثار مولو ۀبا مطالع حال .(33 :)همان« ردیگیرا برعهده م یضرور اریبس

 یهو یۀرابر افراد فرومادر ب یفتگیمثبت است و آن هم خودش یفتگیخودش ای نهیبه یفتگیمورد قائل به خودش کیاما تنها در  کند؛یم انیب دیشد یفتگیخودش یو نف
م است که به سال تیو داشتن شخص یدرست زندگ ریقرار گرفتن در مس یاز تلاش انسان برا یبخش»است و در واقع  یبقا و عزت نفس ضرور یکه برا استپرست 

 :کندیم انیب گونهنیرا ا قتیحق نیا ی(. مولو251: 1312 س،ی)هر «بخشدیانسان عزت نفس م
 ابـلهـان ـشیتــواضــع بـرده پـ یا
 آن تکبّر بر خسان خوب است و چُست 

 

 شـهـان ـشیتـکبـر بـرده تـو پـ یو 
 مرو معکوس، عکسش بند توست نیه
 

 
 (2225-4/2221: 1313 ،ی)مولو

 خودشیفتگی بیشینه -3-1-2

انسان را به مرز  نه،یشیب یفتگی. فروم معتقد است خودششماردیبقا م یبرا یدیرا تهدو آن کندیرا مطرح م نهیشیب یفتگیخودش نه،یبه یفتگیفروم در برابر خودش کیار
 یهمگ لو،یوخو تر نیاستال ا،یصران روم، خاندان بورژیمصر، ق ۀ. فراعنانددهیالعاده رسفوق یکه به قدرت افتی یدر مردان توانیم»را نیو ا بردیم شیسلامت و جنون پ

است؛ ظاهراً  یاز جمله مرگ و زندگ ز،یقضاوت در همه چ یغائ اریکلامشان، مع اند؛افتهیبرخوردارند. به قدرت مطلق دست  یو مشابه نیمع یهایژگیها از وآن
اساس،  نیا بر (.33: 1315)فروم،  «کندیکهولت و مرگ محدودشان م ،یماریکه تنها ب هستند یانیندارد؛ خدا ییانتها خواهندیچه مانجام آن یها براآن ییتوانا
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 گاهیاذب و پاکه اعتماد به نفس ک ندیبیها مانسان یطلبو جاه یخواهقدرت ،یطلبدر شهرت شتریرا ب نهیشیب یفتگیانسان، خودش یبا تمرکز بر روان و زندگ یمولو
 نهیشیب یتگفیبارز خودش ۀفرعون را نمون تیالذکر با الهام از قرآن، شخصفوق یفتگیخودش یهانشانه نییتب یبرا ی. مولوکندیفرد فراهم م یرا برا یموهوم اجتماع

 :کندیم ییخدا یادعا تیو در نها ندیبیکه خود را قدرت بلامنازع جهان م رسدیم ییبه جا دیشد یفتگیخودش ۀواسطو کار او به کندیمطرح م
 به عـام ییگو یاَنـا ربُّ هم تـو

 لرزان بود؟ یبـر مربـوب ک ربّ 
 رسـتـه از اَنـا ـمیـیاَنـا مـا نـک 
  سگ شوم بود یبر تو ا ییانا آن 

 کشنهیک ییانا نینـبـودت ا گر
 میرهیم یآن کز دار فان شـکر

  

 هر دو نام نیا تیّ غـافل از ماه 
 انادان بند جسم و جان بود؟ یک

 پــر عـنـا یپــر بـلا یاز اَنـا
 در حق ما دولت مـحـتوم بـود

 اقبال خوش نیبر ما چن یزد یک
 میدهیدار پنـدت م نیبـر سر ا

 

 
 
 
 
 

 (4123-5/4133: 1313 ،ی)مولو

 مظاهر خودشیفتگی -3-2

 پردازیم:در این بخش به بررسی مظاهر و نمودهای خودشیفتگی می

 خودشیفتگی و علم -1 -3-2

روپا بعد دارد؛ علم است. در ادوار تاریخ اهای هستی برمیعلوم و فنون که پرده از ظرفیتیکی از مظاهر خودشیفتگی انسان معاصر با توجه به پیشرفت محیرالعقول 
فرینندۀ غرور خودشیفتۀ آدمی به این که آ»ای که گونهای برای خودشیفتگی انسان شده است؛ بهاز قرون وسطی و در دورۀ رنسانس و نوزایی، پیشرفت علم، موضوع تازه

ه قبلًا در رؤیا هم متصور نبود، به این که کاشف رادیو، تلویزیون، نیروی اتمی، سفر فضایی و حتی نابودکنندۀ احتمالی کرۀ خاک باشد، شماری از اشیاء باشد کبی
توان ا میشناختی به خودشیفتگی علمی رحال ردّ پای این نگرش روان (.33: 1334)فروم، « موضوع جدیدی برای تورم نفس خودشیفته در اختیار آدمی گذاشته است

کند. پیگیری کرد. در این داستان بعد از بیماری کنیزک، پادشاه، حکیمان و پزشکان را برای درمان کنیزک جمع می« عاشق شدن پادشاه بر کنیزک»در اولین داستان مثنوی 
ب گیرند؛ از این رو همین خودشیفتگی سب، نادیده میپزشکان مدعی نیز از روی خودشیفتگی به علم خویش، مشیّت الهی را که بالای همۀ علل و اسباب ظاهری است

 شود از درمان کنیزک عاجز شوند و درد او را که بیماری روانی و عشق بوده است، تشخیص ندهند:می
 شـه طبیبان جمع کرد از چپّ و راست

 جان من سهل است جان جانم اوسـت  
 هــر کـه درمـان کـرد مـر، جـان مـرا

 بازی کنـیـمجانجـملـه گـفتندش که 
 هـر یـکـی از مـا مـسیـح عالمی است
 گـر خـدا خـواهـد نـگـفـتـند از بـطر

 

 گفت جان هر دو در دست شماست 
 ام درمانـم اوسـتدردمـنـد و خسته 

 بـرد گـنـج و دُرّ و مـرجـان مــرا
 فـهـم گرد آریـم و انـبـازی کنـیـم
 هـر اَلَـم را در کـف مـا مرهمی است

 خـدا بـنـمودشـان عـجـز بـشـرپـس 
 

 
 
 
 
 

 (53-1/56: 1313)مولوی، 

پردازد؛ بلکه با توجه به مقتضیات فکری و نیاز خواننده و با ادارۀ صحیح بار به موضوعی نمیروان درمانگری است که فقط یک»چون مولوی با طرح این داستان هم
(. بر این اساس، 141: 1361)پورنامداریان، « کندناخودآگاه او را با خود به جلسات بعدی اشعارش دعوت میخواننده را جذب مفاهیم درمانی کرده و لسات درمان،ج

توانند کنیز را درمان کنند و بار دیگر ذهن کشاند؛ لذا نمیسوی پزشکان جسمانی که افرادی خودشیفته به علم خویش هستند، میبار ذهن خواننده را بهمولوی یک
 شود کنیز بیمار جسمانی نیست؛ بلکه بیمار روانی است:متوجه می« رنگ و رو و نبض و قاروره»کشاند که با دیدن سوی طبیب روحانی میدرمان به مخاطب را برای
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 دید از زاریش کو زار دل است
 

 تن خوش است و او گرفتار دل است 
 

 (1/106: 1313)مولوی، 

ه و کشاند؛ لذا طبیب روحانی را فرد خودشکفتروحانی، خودشیفتگی و خودشکفتگی را به تصویر می در حقیقت مولوی در تقابل طبیب جسمانی با طبیب
؛ دداند که خودشیفتۀ علم خویش نیست؛ بلکه هستۀ مرکزی خودشیفتگی را تحت کنترل خود درآورده و توانسته از خودشیفتگی به خودشکفتگی فرا روای مییافتهکمال

 گوید:بیند و میچون: خردمندی و گرانمایگی را در شخصیت او میهمهای خودشکفتگی لذا نشانه
 بـود انـدر منظره، شـه منتظر

 ایدید شخصی، فاضلی، پرمایه
 

 تا ببیند آنچه بنمودند سِر 
 ایآفتـابی در میـان سـایـه

 

 
 (16-13)همان: 

 گراییخودشیفتگی و صورت -2 -3-2

ترین ایییکی از ابتد»گرایی و زیبایی ظاهری و جسمانی مشاهده کرد. اریک فروم عقیده دارد توان در توجّه به صورتمی یکی دیگر از مظاهر خودشیفتگی انسان را
رسند ها بپتوان در گرایش شخص عادی نسبت به بدن خویش مشاهده کرد. بیشتر مردمان، چهره و اندام خود را دوست دارند، و اگر از آنهای خودشیفتگی را مینمونه

البته باید اذعان داشت در این امر از  (.34: 1334)فروم، « ها منفی خواهد بودکه آیا مایلند با شخص دیگری که شاید زیباتر هم باشد عوض شوند، قطعاً پاسخ آن
ند و مطلوب است، رتباط دارد، خوشایشناسی دیگر مطرح نیست؛ بلکه فقط چیزی که با زیبایی ظاهری و بدن شخص خودشیفته ادیدگاه فرد خودشیفته، معیار زیبایی

لوی با وکه همان چیز وقتی مربوط به زیبایی ظاهری و بدن شخص دیگری باشد، از نظر فرد خودشیفته ناخوشایند و نامطلوب است. مطابق این رویکرد، محال آن
شود. البته کند که موجب خودشیفتگی، ضلالت و گمراهی فرد میرح میعنوان یکی از دردهای نازل نفسانی و روانی انسان مطگرایی را بهشناختی، صورتنگرش روان

 گیرد کهشود. از این رو در برابر معنی قرار میهای سطحی جهان هستی اعم از آفاقی و انفسی اطلاق میها و لایهبر پدیده»باید اذعان داشت صورت در نزد مولانا 
ورزی گرایی را در عشقهای صورتاز این رو مولوی یکی از جلوه .(566: 1363)زمانی، « دها پنهان استحقیقت راستین جهان هستی است که در پشت پردۀ نمو

های زیبا، موجب خودشیفتگی است و فرد خودشیفته نیز در اثر عشق شدید، همۀ ارتباط خویش را داند و عقیده دارد تمرکز بر صورتهای ظاهری میعاشق به زیبایی
 تواند از خودشیفتگی فرا رود:سازد؛ لذا چون از عشق بر صورت سرشار است، نمیخود را جانشین واقعیت می گسلد وبا واقعیت می

 یاچه بـر صـورت تـو عـاشـق گشـتهآن
 صورتش برجاست این سیری ز چیست؟

 

 ای؟چون برون شد جان چرایش هشته 
 عاشقا واجو که معشوق تـو کیـسـت؟

 

 
 (305-2/304: 1313)مولوی، 

 شناسی خودشیفتگی آسیب -3-3

 پردازیم که ریشه در خودشیفتگی فرد دارد.پریشی و فرافکنی میتراشی، روانچون: منطقهای خودشیفتگی همدر این بخش به بررسی آسیب
 
 تراشیخودشیفتگی و منطق -3-3-1

رد خودشیفته موضوع بستگی ف»قضاوت نامعقول است. فروم عقیده دارد تراشی، داوری متعصبانه و شناسی اریک فروم، منطقهای خودشیفتگی در روانیکی از آسیب
(. مطابق این رویکرد، 65: 1334)فروم، « شودها، بلکه چون من یا مالِ من است، ارزشمند )نیکو، زیبا، خردمند، و ...( پنداشته مینه بر اساس سنجش عینی ارزش

ه مربوط به خود چه کتراشی تمایل دارد آنکند؛ به عبارت دیگر فرد خودشیفته براساس منطقانسان قلمداد میمن و مایی را نشانه خودشیفتگی »مولوی نیز تمرکز بر 
 کردن، قوۀ تشخیص داوری درست را از دست« من و مایی»کنندۀ این سنجش نیست؛ لذا به خاطر خودمحوری و اوست، ارج بسیار نهد و کیفیت راستین امور، تعیین

 کند:گونه بیان میشود. مولوی این حقیقت را اینهی کارها میدهد و باعث تبامی
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 در من و ما سخت کردستی دو دست
 

 هست این جملۀ خرابی از دو هست 
 

 (1/3012: 1313)مولوی، 

ویژه در نوعی اختلال که تجلّی آن باز منِ حقیقی است ای منِ دروغین تنها تصویر و سایه»خواهد خواننده را به این سطح از آگاهی برساند که در واقع مولوی می
: 1363ماحوزی، ) «دهدقعی هستی انسان را تشکیل میشود؛ در برابر منِ دیگری که حقیقی است و مفهوم واشخصیت به نام اختلال شخصیت فرد خودشیفته دیده می

1.) 
 خودشیفتگی و فرافکنی  -3-3-2

شود. در یای از موارد، باعث فرافکنی مشخصیت در پاره اختلال عنوان یکشناسی بهروان های خودشیفتگی، فرافکنی است. خودشیفتگی دریکی دیگر از آسیب
ا برد. از هها را واکاوی کرد و تا حدّ زیادی پی به شخصیت آنتوان، درون انسانهای دفاعی است که از طریق آن مییکی از مکانیزم افکنیشناسی اریک فروم، فرروان

(. بر این اساس، انسان 311: 1360)شکرکن و همکاران، « دهدمنبع اضطراب را به دنیای خارجی نسبت می»واسطۀ فرافکنی بودشیفته این رو عقیده دارد شخص خ
 در واقعاندازد؛ کند و آن را به روی یک فرد دیگر میای که فرد، صفات و حالات درونی خود را تصویرسازی میگونهدهد؛ بههای خود را به دیگران نسبت میعیب

 (.136: 1352)مان، « شوددادن ناآگاهانه، باعث کاهش اضطراب خود میبا این نسبت»شخص خودشیفته 
کند و عقیده دارد افراد خودشیفته کسانی هستند که از روی ناآگاهی، های درونی انسان را واکاوی میشناسی آگاه، لایهچون روانمطابق این رویکرد، مولوی هم

دهند و با این نسبت دادن نادرست، در حقیقت عیب به روی دیگران می اندازند و با فرافکنی، هیجانات و افکار نامطلوب خود را به دیگران نسبت می های خود راعیب
چون داستان آن آورد؛ همیها را فراهم مشود و همین امر موجبات هلاکت آنها، مانع خودشناسی میاما در واقع خودشیفتگی شدید آن ؛بینندخود را در دیگران می

 ـمیشیری که بر اثر خودشیفتگی، خشمگین می  ـکه در واقع تصویر خود او بود  اندازد شود و این خشم ناشی از خودشیفتگی را بر تصویر خیالی شیر دیگری در قعر چاه 
 کند:نغز بیان میشود. مولوی این حقیقت را به طرز کند و در نهایت، باعث هلاکت خود میو بر آن حمله می

 ای بسی ظلمی که بینی در کـسـان
 ـدر ایـشـان تافـتـه هـسـتـی تـوانـ

 زنیآن تـوی و آن زخـم بر خـود می
 بـیـنی عیـاندر خـود آن بـد را نـمی

 کنی ای ساده مردحمله بـر خـود می
 چـون بـه قعر خـوی خود اندر رسی

 

 خـوی تـو بـاشد در ایـشـان ای فلان 
 نـفـاق و ظـلـم و بـد مـسـتی تـواز 

 کنیبر خود آن ساعـت تـو لعنت می
 ای خود را به جانور نـه دشـمـن بوده

 چو آن شیری که بر خود حمله کردهم
 پـس بـدانـی کـز تو بـود آن نـاکسـی

 

 
 
 
 
 

 (1313-1/1325: 1313)مولوی، 

توانند در وجود خود تأمل کنند و به کنه صفات و خوی خود پی ببرند، لذا هر نقص و عیبی را که به دیگران نمیخاطر اعتماد به نفس کاذب، بنابراین افراد خودشیفته به
 هاست:کنند، در واقع در خودِ آنفرافکنی می

 ای بدیده عکس بد بر روی عَم
 

 بد نه عَمّ است آن توی از خود مَرَم 
 

 (1/1323)همان: 

یشیخودشیفتگی و روان -3-3-3  پر

پریشی روان»ای که اریک فروم عقیده دارد گونهپریشی، نوعی اختلال در شخصیت انسان است؛ بهپریشی است. روانهای خودشیفتگی، رواناز آسیبیکی دیگر 
(. حال 52: 1363)لون، « بردگویی و خیال محال رنج میبیند و از هذیانای متفاوت میگونهطوری که دنیا را بهشود؛ بهموجب به هم ریختن افکار و ادراک فرد می

کوشند با تفوق بر با روانی آشفته در تلاشی مذبوحانه، می»پریشی در آراء اریک فروم، ارتباطی تنگاتنگ با خودشیفتگی دارد. فروم معتقد است افراد خودشیفته این روان
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ه شهوت و قدرتشان را حدی نیست؛ از این رو بر اثر تخیلات خودشیفتگی کنند کحلی بیابند. چنین وانمود میمحدودیت وجود انسان، برای مسئلۀ وجود انسان راه
ظر اش، احساسی معقول به نبینیمندترین و خردمندترین. پس در نظر فرد خودشیفته، جنون خودبزرگکنند تا او را خدا بدانند؛ یعنی قدرتخویش، همه را وادار می

، شناختی مولویشناختی فوق را در شخصیت فرعون جستجو کرد. فرعون در نگرش روانهای روانتوان نشانهیحال با بررسی آثار مولوی، م (.53)همان: « رسدمی
شود؛ ور میکوشد، بیشتر از نوع بشر دهر اندازه برای خدا شدن بیشتر می»پریش است که به عقیدۀ فروم، این تیپ از شخصیت های خودشیفتۀ رواناز جمله شخصیت

 «رحمی و خودشیفتگی خویش بیفزایدشوند و برای مقابله با وحشت حاصل از آن ناگزیر است بر قدرت و بیسازد، همه دشمن او میزده میحشتاین جدایی او را و
انی قوّت دهد که پس از تکرار و انتشار مدح، حس تکبر و عجب نفسستایش و مدح مردم، خودپسندی را پرورش می»(. از این رو فرعون در اثر 35: 1333)فروم، 

ناپذیر از قدرت و پریش فرعون را سیریبنابراین مولوی، شخصیت خودشیفتۀ روان .(350: 2، ج 1361)فروزانفر، « کشدگاه تا به دعوی خدایی نیز میگیرد و می
 گوید:کند و میشهوت، مدعی خدایی تصویر می

 سـجـدۀ خـلق از زن و از طفـل و مرد
 مـلـکگـفـتن هر یـک خـداونـد و 

 کـه بـه دعـویّ الـهـی شـد دلـیـر
 

 زد دل فـرعـون را رنـجـور کـرد 
 چـنـان کردش زو همی مُنهتِکآن 

 شد هیچ سیراژدهـا گـشت و نمی
 

 
 

 (1444-3/1443: 1313)مولوی، 

 خودشیفتگی و تصعید -3-4

توان آن را با کمک مکانیسم تصعید به خودشناسی بدل کرد. لذا میشود. شناسی، باعث خودمحوری فرد میعنوان یک اختلال شخصیت در روانخودشیفتگی به
راها انرژی غریزی به دیگر مج»شناسی مطرح است. اریک فروم دربارۀ مکانیسم تصعید عقیده دارد که عنوان یک مکانیسم دفاعی روانی، در روانفرآیند تصعید به

تواند به رفتارهای آفریننده هنری معطوف گردد و کند. برای مثال، انرژی جنسی میذیرد، بلکه ستایش هم میپگردد؛ مجراهایی که جامعه نه تنها آنها را میمعطوف می
دهد که مورد ها را تغییر مسیر میکند و در نتیجه فرد طوری آنگاهی برآوردن امیال و آرزوها با موانع اجتماعی برخورد می»(. زیرا 13: 1331)شولتز، « والایش یابد

که فرد به یاری ساخت و کارها یا مکانیسم روانی، »پذیر است کارگیری فرآیند تصعید یا والایش امکان(. لذا این مهم با به136: 1362)خداپناهی، « امعه باشدپسند ج
سوی یک جابجایی یک نیروی درونی به یعنی»(. بنابراین فرآیند تصعید 44: 1335)یونگ، « های پویایی تبدیل کند که موّلد کار هستنداش را به شکلغرایز طبیعی

توان دریافت که بسیاری از مکاشفات عرفانی او با بر این اساس، با بررسی و مطالعۀ آثار و افکار مولوی، می (.151: 1333)گنجی، « هدف اجتماعی سطح بالا
زمان با کسانی چون مایستر کند که چطور در قرون وسطی، همجب میاریک فروم در بحث خود از مولانا تع»سویی دارد؛ حتی شناسان معاصر، همهای رواننظریه

کهارت اومانیست، بزرگی چون مولانا در شرق می در »شناسانۀ مولوی، فرآیند تصعید است که های روان(. از این رو یکی از نظریه136: 1335)شمیسا، « زیستآ
فرآیند تصعید را از دیدگاه  (.36)همان: « دآگاهی و خودآگاهی عمومی و آفاقی سخنانی بلند داردباب غرایز، تفوق خود به غرایز، ماهیت نفس، خودآگاهی، ناخو

یت ندارد های مادی و دنیوی سنخوجه با انگیزهگونه تعریف کرد: دگرگونی و تبدیل وضعیت امری نازل و فرودین به امری متعالی و برین که به هیچتوان اینمولوی، می
 شود:های عالی و بهتری سوق داد که موجب رضای خاطر انسان میسوی هدفانگیز غریزی را از حالت اولیه خود بهوان، احساسات هیجانتو بدان وسیله می

 تـا بـدینجـا بـهـر دیـنـار آمـدم 
 بـهر نان شخصی سوی نانوا دوید
 بـهر فُـرجه شـد یکی تا گلستان

 

 چـون رسـیـدم مـست دیدار آمدم 
 حسن نانبا را بدیـد داد جان چـون

 فُـرجـه او شـد جـمـال باغـبـان
 

 
 

 (2365-1/2361: 1313)مولوی، 

های ورزی و تمامی شکلاشکال نخوت، تحسین خود، ارضای نفس، تجلیل خویشتن، تعصب»بر این اساس، اریک فروم عقیده دارد فرد خودشیفته چون همه 
جای دشیفتگی بهشماری از افراد، یک هستۀ مرکزی خوشوری است که شدت آن در بی»(. و از طرف دیگر خودشیفتگی 60: 1334)فروم، « بینی را در خود داردکوته
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(. از این رو با توجه به فناناپذیری خودشیفتگی و جنبۀ 62)همان: « شناختی مهمی استرسد و برای بقا دارای کنش زیستگذارد که تقریباً فناناپذیر به نظر میمی
ات ری مقبول در جامعه هدایت کرد تا مولّد اخلاق حسنه و صفتوان این انرژی غریزی فرد خودشیفته را در پرتو مکانیسم تصعید به مجاشناختی آن برای بقا، میزیست

ای صمیمانه و به دور از اغراض نفسانی با اطرافیان خود داشته باشد. لذا مولوی درباره چون: تقوا، حلم و ایثار در فرد خودشیفته شود تا در اثر آن بتواند رابطهپسندیده هم
 گوید:پسند میدشیفته به سمت و سوی امور خلاق و جامعهتصعید انرژی غریزی و نیروهای درونی فرد خو

 خـوی راچـون شـمـا ایـن نـفـس دوزخ
 جـهـدهـا کـردیـد و او شـد پـر صـفـا

 زدیآتـش شـهـوت کـه شـعـلـه مـی
 آتـش خـشم از شـما هـم حـلم شـد
 آتـش حــرص از شـمـا ایـثـار شـد

 

 جـوی راآتـشـی گـبـر فـتـنـه 
 کشـتیـد از بــهـر خـدا نـار را

 سـبـزۀ تـقـوی شد و نـور هدی
 ظـلـمت جهل از شما هم علم شد
 و آن حسد چون خار بُد، گلزار شد

 

 
 
 
 

 (2443-2/2413: 1313)مولوی، 

 گیرینتیجه

 گونه نتیجه گرفت:توان ایناز این بحث می 
ای که نه در ونهگرود؛ بهمرحلۀ خودشیفتگی به مراحل عالی خودشکفتگی و خودشناسی فرا مییابی به الگوی شخصیت سالم و انسان کامل، از ـ مولوی برای دست

 توان پیدا کرد.شخصیت هنری مولوی )شاعری و عارفی( و نه در شخصیت حقیقی او، هیچ نشانۀ خودشیفتگی شدید نمی
های خودشیفتگی را بیشتر در ادعای علم و دانش و توجه به زمان خود، نشانههای جامعه ـ مولوی بر اساس آراء فروم، با تمرکز بر روان و سبک زندگی انسان

 داند.های افراطی میگراییصورت
 شود.داند؛ لذا فرد خودشیفته دچار اعتماد به نفس کاذب میـ مولوی خودشیفتگی را مانع خودشکفتگی و تحقق خودِ حقیقی می

طۀ واستوان آن را بهکن کرد؛ بلکه میتوان آن را ریشههر انسانی یک هستۀ مرکزی خودشیفتگی وجود دارد که نمیچون اریک فروم عقیده دارد در نهاد ـ مولوی هم
 خودآگاهی مدیریت کرد.

ای فرومایه و هنساناـ براساس آراء اریک فروم، مولوی قائل به دو نوع خودشیفتگی است: خودشیفتگی بهینه و خودشیفتگی بیشینه. خودشیفتگی بهینه را در برابر 
کند و نمونه های روانی و شخصیتی انسان است، نفی میها و ویرانگریداند؛ اما خودشیفتگی بیشینه را که منشأ همۀ تباهینفس ضروی میپست، جهت بقا و عزت
 بیند.چون فرعون میهایی همتجلّی آن را در شخصیت

ها و تمایلات ناپسند ای که فرد خودشیفته، عیبگونهداند؛ بهها میپریشی و فرافکنی عیبتراشی، رواننطقاساس آراء فروم، خودشیفتگی بیشینه را باعث م  ـمولوی بر
 داند.دهد و خود را از هرگونه عیب و نقصی مبرا میخود را به دیگران نسبت می

 چون: علم و ایثار کانالیزه کند.قبول جامعه، همـ مولوی در پرتو مکانیسمِ تصعید ، سعی دارد انرژی غریزی خودشیفتگی را در شکل مطلوب و م
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Abstract 
Criticism of Persian literary texts with an approach to the opinions of contemporary psychologists demonstrates the deep 
connection between literary works and the science of psychology. In this way, Rumi, as a psychologist focusing on the 
human psyche and life, proposes narcissism as a psychological disorder in the human personality that causes the projection 
of flaws, psychosis, rationalization, and false self-confidence of the individual. Therefore, this article analyzes narcissism 
in Rumi's Masnavi using a descriptive-analytical method and with an approach to the opinions of Erich Fromm. The 
results of the research indicate that Rumi, through self-awareness, controls the central core of narcissism; therefore, 
neither in Rumi's artistic personality (poetic and mystical) nor in his real personality, can any sign of severe narcissism be 
found; In addition, considering the immortality of narcissism and its biological aspect for survival, it tries to direct the 
instinctive energy of the narcissist into acceptable and creative channels in society in light of the sublimation mechanism, 
so that while creating balance, the narcissist can transform narcissism into self-destruction in order to achieve a healthy 
personality. 
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